
روی روزنامه متن وجود دارد و چاپی است. اخباری وجود دارد 
و شاید من خواستم بگویم که اگر مثلًا زمان فردوسی بود شاید 

این روزنامه ها به این شکل تولید می شد. روزنامه خیلی به 
روز و تازه است و خیلی طرفدار دارد. شما حتی اگر اهل خرید 

روزنامه هم نباشید وقتی از جلوی دکه رد می شوید سرکی 
می کشید و تیترها را می بینید
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صد ســال پیشــتر اگر از صاحب ذوقی پرســیده می شد، هنرهای 
تجســمی ایرانــی کدامنــد؟ از مینیاتــور و نگارگــری نــام می برد. 
جنبــش یــا مکتــب ســقاخانه از جملــه مکاتــب نوپــای نقاشــی 
ایرانیســت که با نگاه هنرمندان نو گرا شــکل گرفت. حال پس از 
گذشــت شصت ســال از عمر آن، این هنر توسط هنرمند جوانی 
بازتولیــد شــده و نام نو ســقاخانه به خــود گرفتــه. در این مجال 
می کوشــم ابتــدا تعاریــف صحیــح از هنر ســقاخانه ارائــه دهم 
و به  شــکل گیری این هنر اشــاره کنم. ســپس بــه  ویژگی های آثار 
یــزدان ســعدی به عنوان هنرمنــد نو ســقاخانه بپــردازم. تلاش 
این ســال های او برای از نو کردن نقاشــی ســقاخانه یادآور تلاش بزرگان این مکتب 
در اوایــل دهه 40 خورشــیدی اســت که کوشــیدند با رفتــن به دل فرهنــگ خودی، 

زیبایی ها و ویژگی های آن را بازشناسند و هویت ملی خود را بازسازند.
ë مکتب سقاخانه

مکتــب ســقاخانه در ابتــدای دهــه 40 خورشــیدی توســط حســین زنــده رودی و 
پرویــز تناولــی شــکل گرفــت. در ســفری کــه این دو بــه شــهر ری و مقبــره حضرت 
شــاه عبدالعظیم داشــتند، بســیار تحت تأثیر نمادها و نشانگان اســاطیر دینی قرار 
گرفتند. این سفر اولین بذر زایش این هنر بومی شد. ویژگی آثار سقاخانه را می توان 
در اســتفاده از شمایل مذهبی، قفل ها، کلید ها و استفاده از خط کوفی دانست. این 
جنبش یا مکتب در ســال های بعد توســط ژازه طباطبایی و ناصر اویسی دنبال شد 

و بیشتر به تکامل رسید.
عــده ای از منتقدین بــر این باور بودند که جنبش هنری ســقاخانه را می توان نوعی 
واکنــش بی اختیار روشــنفکران و هنرمندان دهه چهل شمســی، علیه مدرنیســم و 

گسترش دامنه نفوذ فرهنگ غرب دانست.
ë آثار سعدی

آثار سعدی را می توان به سه دسته اثر تقسیم کرد. نخست: نقاشی های او روی روزنامه ها 
)تهران تایمز و روزنامه ایران( دوم: نقاشی های او روی اشعار حافظ )شاهنامه خوانی برای 
حافظ نمایشگاه او به همین عنوان( سوم: نقاشی های او روی آیینه و اجسام دیگر. بسیاری 
از هنرمندان معاصر به دنبال برقراری گفت و گو با میراث گذشته و سنت های قومی خود 
هســتند. ســنت به قول هانری کربن، اساســاً زایش دوباره اســت و هر زایش دوباره ای به 

فعلیت در آمدن یک سنت در زمان حال است.
نخســتین ویژگی آثار ســعدی این اســت که او جای اســتفاده از شــمایل مقدســین و 
اســطوره های دینــی از اســطوره های ملی بهــره می گیــرد. از طرفی به جای اســتفاده 
از خطوط کوفی که در آثار ســقاخانه بیشــتر اســتفاده می شــد، از تیتر روزنامه ها بهره 
می گیــرد یــا حتی خــود تیتر روزنامه هــا را تبدیل به خط نقاشــی می کنــد. او با تلفیق 
اســطوره های ملی با نماد های اســطوره های مدرن تولید معانــی جدید می کند. این 
بدان معناســت که او از تلفیق فرم ها به  معانی جدید رســیده و این نو آوری در کار او 
به  شمار می رود. او هیچ ابایی ندارد به عنوان یک هنرمند تجربه گرا پا را از حیطه های 
فرهنگــی خــود فراتر بگذارد. در جایی رســتم را به جای دیو ســپید بــه جنگ کوکاکولا 
می بــرد. کوکاکولایــی که در آثار نقاشــان پســت مــدرن نماد مدرنیته اســت. در جایی 
دیگر سیاوش را می بینیم که برای گذشتن از آتش با خود کپسول آتش نشانی آورده. 
در نقاشی سقاخانه آنچه مهم است، همجانشینی نمادهای فرهنگی ایرانی اسلامی  
اســت که از دل هویت دینی و ملی اســتخراج شــده در حالی که سعدی با گرفتن فرم 
سقاخانه و بردن شخصیت های معروف اسطوره ای به فضا های جدید برای ما تولید 
معنا می کند. او فرم های سقاخانه را به عاریت می گیرد تا به خلقی دوباره دست زند. 
گاهی چون کودکی با همه آنچه اســطوره اســت بازی می کند. اگر هنر ســقاخانه را در 
ابتــدا برای کشــف هنر ملی و وجــه هویت ورزی هنرمندان آن دوران بدانیم ســعدی 
می کوشــد بــه ما یادآوری کنــد، هویت امروزی ما بــدون نماد های اســطوره ای مدرن 
قابل ارزیابی نیســت. او به نوعی در کارهایش به مفاهیم جهانی شدن اشاره می کند. 
بــه دهکــده جهان. گویی شــخصیت های اســطوره ای میهنــی این بار در رزم رســتم و 
اســفندیار نیســتند. دیوها گاهی بالدارند. دیو سپیدی که لباس دلقک پوشیده و برای 
ما زبان درازی می کند. گاهی در آثار او ردپایی از هنر گروتسک هم دیده می شود. مثلًا 

در همین اثری که پیشتر به آن اشاره شد.
او در تکنیک و اجرا هم نو آوری کرده و به مفهوم کامل نو ســقاخانه رســیده. او برای 
خلق شخصیت های اســطوره ای ابایی ندارد که از رنگ های درخشان استفاده کند. 
رنگ های طلایی و نقره ای که کمتر در این نوع نقاشی شاهد استفاده از آن بوده ایم.

یکی دیگر از ویژگی های آثار ســعدی آن است که این شعر ها نیستند که تعیین کننده 
داستان هستند، بلکه این تصاویر هستند که در بطن اثر قرار می گیرند و گاهی اشعار 
بــرای نخســتین بار هیــچ ارتباطی بــا تصویر ندارنــد. تصاویــر کارکرد خــود را دارند و 
نوشــته ها در پــس زمینه آثار قــرار می گیرند. این در حالی اســت که در آثار کلاســیک 
ســقاخانه شــعر در روایت تصویر قرار می گیرد و شعر با محتوای تصویری هم ارتباط 
اســت. در آثار ســعدی از قفل ها، طلســم ها، مقدســین و... خبری نیســت. او بیشــتر 
بــا شــخصیت ها کار می کنــد. گاهی هم شــخصیت ها را بــا حیوانات ترکیــب و ادغام 
می کنــد. چیــزی کــه در نمادهای پیش از اســلام بســیار رایج اســت و نمونه های آنها 
را در تخــت جمشــید می بینیم. ترکیب اســب بالدار یا مرغ و انســان. امــا این ترکیب 
آخر )مرغ انســان( را با تیزهوشــی - با اضافه کردن کفش کتانی به پاهای مرغ انسان 
بــه نوعــی تبدیل به تصویر ماندگار می کند. او هم می کوشــد ما را از فضای ســقاخانه 
خارج کند هم ما را با فضای سقاخانه آشتی دهد. او از یک رسانه قرن بیستمی الهام 

می گیرد تا مفاهیمی جدید تولید کند.
ســعدی نمونه یک هنرمند تجربه گرا و پرکار اســت. حجم کار های او در نمایشــگاه 
امســال و ســال گذشــته بیانگر این ادعاســت که او دائماً در حال نوزایــی و آفرینش 
اســت. هیچ چیز او را از کار و هدفش باز نمی دارد. در کنار پرکاری او از تجربه گرایی 
هم نمی هراســد. بســیار علاقه مند اســت فرم های جدید را بیازماید. در کوره راه ها 
قدم بزند که تا حال هیچ ردپایی نبوده. از تکرار خودش و دیگران بیزار است و این 

همان نکته ناب کارهای اوست.
حــوادث پیرامونش را به دقت پیگیری می کند. کار وی روی روزنامه ها نشــان از همین 
نگاه اوســت که نسبت به حوادث پیرامونش بی اطلاع و بی تفاوت نیست. از آن دسته 
هنرمندانی نیســت کــه در غار مغاکی بخزد و به خلق اثری بپــردازد، بلکه آفرینش او 
در فضایی عمومی شــکل می گیرد. با دانشــی که از اسطورهای کهن سرزمینش دارد، 
دوســت دارد امضای خود را بر آثارش داشته باشــد. کار او روی روزنامه ها که به نوعی 
خبر هایش )فردا ســوخته به حســاب می آید( یادآور آن اســت که هنــر می تواند به هر 
چیــز عمــری جاودانه بدهد. او در عین حــال با کاغذ هایی کــه روزی روی آنها اخباری 
مهم بوده و حالا باطله شــده اند کار می کند. او در روزنامه ایران از ماهیت خبر فاصله 
می گیرد. تا به نوعی به جهان عاری از خبر و شــلوغی اضطراب برســد. چون ذات خبر 
بد اســت و در این روزها اخبار بد در ســرزمین ما کم نیســت. او شــاید می خواهد به ما 
بگویــد آنچــه مــا را از این دنیــای پرازدحام اضطــراب رها می کند خلق زیبایی اســت. 
کاری کــه هنرمنــدان ما در ســده های پیشــتر می کردنــد. او روزنامــه را انتخاب می کند 
چیزی که انسان امروزی بیش از گذشته به آن بها می دهد. انسان امروزی کمتر وقت 
آن را دارد که به دیدن نمایشــگاه برود. دنیای رســانه و اطلاعات آنچنان ما را به خود 
مشغول کرده که وقت سر خاراندن را از ما گرفته. در این فضا هنرمند پیشرو، روزنامه 
را به عنوان ماده اولیه و بوم خود درمی آورد تا با مخاطبش از زاویه جدیدی به گفت وگو 
بنشــیند. ســعدی در کارهای اخیرش کم کم نزدیک به نوعی ســبک می شود. شوخی 
با اســطوره ها و شــرایط گرفتــار آمده ما در ایــن زمانه گاهی کارهای او را از نوســقاخانه 
و کارتون می برد؛ این بدان معنی اســت که اســتفاده از شــمایل اســطوره های ملی در 
وضعیتی متفاوت و خنده آور. نمونه آن در عروســی رســتم و تهمینه است. دف زنان 
مشــغول نواختنند و فرشــته ای بر سر آنها گل می ریزد. رامشــگران می نوازند و تیتری 
بــا فونت درشــت از روزنامــه آن کنارتر هنوز باقی مانده. تیتر این خبــر را در خود دارد؛ 
پرداخــت وام ازدواج. بردن اســطوره های ملی به ایــن موقعیت های جدید را ما کمتر 
در آثــار هنرمندان دیده بودیم. باید در نظر داشــت هنر تجســمی مــا از فقر نوآوری و 
هنرمندان این چنین رنج می برد. در این اوضاع که کمتر شاهد ظهور چهره های جدید 
در عرصه هنرهای تجســمی هســتیم و بازار این هنر همچنان کم رمق اســت. حضور 
یــزدان ســعدی و آثــارش نشــان از آن دارد که هنــوز هنرمندان نوگرایی هســتند که در 

شرایط سخت هم، به آفرینش آثار درخور توجه دست زنند.

ë  نوســقاخانه مکتب تازه ای اســت که مشابه
نداشته. درست است؟

بله. نقاشــی نوسقاخانه و مشــابه کاری که من 
انجــام دادم اصــلًا وجود نــدارد و ابتکار خودم 
بوده اســت. مجموعه ای از نمایشگاه های من 
اســت که »روزنامــه ایران« ســومین بخش آن 
اســت. سال گذشته نمایشــگاه »تهران تایمز« 
برگزار شــد که کاری شــبیه به همین بــود اما با 
رویکــرد متفــاوت. در آن کار بیشــتر نوشــته ها 
نگــه داشــته و رویشــان نقــوش شــاهنامه ای و 
داســتان های شــاهنامه ای کار شــده بــود. البته 
با این تفاوتی که من از داســتان های شــاهنامه 
اســتفاده می کنــم امــا قصه هــای شــاهنامه را 
روایــت نمی کنــم و داســتان های جدیــد دارم. 
روایت های تازه دارم و داستان های شاهنامه را 
کمی معاصرتر می کنم. نمایشگاه بعدی من 
»شاهنامه خوانی برای حافظ« بود. شعرهای 
حافظ را بــه چاپخانه ای که فال هــای حافظ را 
چــاپ می کنــد دادم و آنهــا را در قطــع بــزرگ 
چــاپ افســت کردنــد و روی آنها همیــن کار را 
کــردم. رویکردش البتــه با نمایشــگاه »تهران 
تایمز« متفاوت بود. به طور مثال یک تک پرتره 
از رســتم کار کــرده بــودم و روی لباس هــای او 
قصه را روایت کردم یا اســبی را کشــیده بودم و 

روی آن داستان را روایت کردم.
ë نمایشگاه »روزنامه ایران« چه رویکردی دارد؟

نمایشــگاه روزنامه ایران داســتانش متفاوت تر 
است. کارهای مربوط به مجموعه روزنامه ایران 
قبل از آن دو نمایشگاه و سال 93 انجام شد اما 
بعد از آنها به نمایش گذاشــته شــد. کانســپت 
روزنامه ایران در مجموعه نوسقاخانه این است 
که با اخبار شــوخی کردم. نه فقط اخبار روزنامه 
ایران که ســال هاســت در روزنامه ها و شــبکه ها 
خبــر خــوب نمی خوانیــم و نمی شــنویم. همه 
اخبــار از جنــگ و ســیل و زلزله اســت. من روی 
اخبار را با نقاشــی پوشــاندم. به صفحه روزنامه 
جلوه های رنگی دادم و آنها را پر از داستان کردم 
و با این کار دیگر کسی اخبار را نمی خواند و خود 
به خــود درگیــر تصاویر شــاهنامه ای می شــود. 
البته در این نقاشی ها عناصر شاهنامه استفاده 
شــده اند امــا قصه های من هســتند. در بعضی 
کارهــا می بینیــد در یک تابلو یا به قــول نقال ها 

پرده 4 قصه تعریف کرده ام.
ë هدف شما از این نگاه تازه چه بود؟

یکــی از دلایلــم این بود کــه رویکرد دوبــاره ای 
به شــاهنامه و حافظ و... داشــته باشــم. آنها را 
دوبــاره خوانــی کردم. وقتی مدتــی از هر متنی 
می گــذرد و ســواد و تجربــه جامعــه جهانــی 
بالاتر می رود، دوباره خوانی این متن ها باعث 
می شــود چیزهای جدیدی از آنها کشــف شود 
و حکمت هــای جدیــدی از دل این داســتان ها 
بیــرون بیایــد. مگر غیر از این اســت کــه امثال 
داستان های شاهنامه هر روز در زندگی ما پیش 
می آید؟ رستم و سهراب قصه پسرکشی است 
و حــالا پسرکشــی می تواند کشــتن یــک فکر نو 
هم باشــد که هر روز در جهــان اتفاق می افتد. 
به دلیل شــرایط امروزی اتفاقات به شکل های 
تــازه تــری می افتد. رویکرد عقبگرد به  ســمت 
این داستان ها و اجرای آنها در فضای معاصر 
باعث می شود نســل جدید با آنها آشنا شوند. 
مــن ورژن هــای جدید ایــن داســتان ها را خلق 
می کنم. یکی از مؤلفه های نوســقاخانه همین 
است. دومین دلیلم آشنایی زدایی با نگارگری 
یــا تصویرگــری ایرانی اســت. نگارگری مکتبی 
اســت از نقاشــی قدیمــی ایــران که نســبت به 
متن، داســتانی را تصور و تصویر می کردند اما 
داســتان های من ربطــی به متن ندارنــد. مثلًا 
متن یا تیتر خبر درباره یک جنگ است یا زلزله 
امــا قصه من چیــز دیگــری را تعریف می کند. 
این     آشــنایی زدایی اســت. به معنــای کارکرد 
دیگــری از آن مفهوم کشــیدن. در تهران تایمز 
کــه متن ها انگلیســی بــود مخاطبانی قــادر به 
خواندن متن ها نبودند اما قصه های تصویری 
را که می دیدند فکر می کردند مرتبط با داستان 
اســت و این خودش شیطنت آشنایی زدایی از 

نگارگری است.
ë  پس تصاویر شــما به اخباری کــه در صفحه

اول روزنامه ها بوده مربوط  نیست؟
نه هیــچ ارتباطی ندارند. در »شــاهنامه خوانی 
بــرای حافــظ« خیلی هــا می گفتنــد قصه های 
شــاهنامه را روی اشــعار حافــظ پیــاده کردی و 
می پرســیدند کــه اینهــا مرتبطند؟ وقتــی آنها 
را اجــرا می کــردم بــه متن هــا کاری نداشــتم و 
این طور نبود که شــعرها را بخوانم و براســاس 
آنهــا کار کنــم ولی با توجــه به زبــان و فرهنگ 
مشــترک این دو شــاعر محال اســت بین آنها 
ربطی پیدا نشود. حافظ که خودش از شاهنامه 
و عناصــرش در اشــعارش اســتفاده کــرده و 

مشــخص است که شاهنامه را خوانده و هر دو 
هم فارســی حرف می زدنــد و در یک فرهنگ 
نفس کشیدند محال است که ربطی بین شان 
پیدا نشــود. اصل داســتان همین است که چه 
بخواهیــم و چه نخواهیم وقتی فارســی حرف 
می زنیم اشتراک های فرهنگی و فکری داریم. 
درس  ایــران  از  خــارج  ســقاخانه  هنرمنــدان 
خوانده و تکنیک های مدرن را یاد گرفته بودند. 
به طور مثال حسین زنده رودی و کسانی مانند 
او در محیــط بــازار تهــران یــا جنــوب شــهر که 
ایده های فرهنگی و ســنتی داشــت الِِمان های 
ملی و مذهبی را بــا تکنیک های جدید اجرای 
مدرن کردند. مانند دعاها و طلسم ها. اما کاری 
که من کردم و هدفم در این نمایشگاه هاست، 
یــک اجرای پســت مــدرن از این کارهاســت و 
دنبــال معنازایی هم هســتم. تلفیق های من 
معنازایی هــای جدیــد دارد حتــی در نــگاه بــه 
اسطوره های ملی و فرهنگ ملی. وقتی چیزی 
در بطــن جامعه حل می شــود دیگر کســی به 
آن توجــه نمی کند اما من انگار اینهــا را دوباره 
بیــرون مــی آورم و گردگیــری می کنــم امــا بــا 
جابه جا کردن اینها و هم جانشینی و جای هم 
قرار دادن شــان باعث می شــوم چشم ها بازتر 
شــود و دقیق تر بــه آنها نگاه کننــد و امروزی تر 
هم ببینند. در »شاهنامه خوانی برای حافظ« 
یک نماد اصلی من جنگ رســتم بــا کوکاکولا 
بود. اتفاقــی که در ذهن همه ما افتاده اســت. 
اسطوره های جدید همین کوکاکولا و چیپس و 
پاپ کورن اســت که جای اسطوره های قدیمی 
را گرفته اند. من این را تصویر کردم و رستم در 

نقاشی ام با شیشه نوشابه کشتی می گیرد.
ë  چــرا روزنامــه را به عنــوان بســتر کار انتخاب

کردید؟
شــاید فقط ایده بــوده. روی روزنامــه متن وجود 
دارد و چاپی است. اخباری وجود دارد و شاید من 
خواســتم بگویم که اگر مثلًا زمان فردوســی بود 
شــاید این روزنامه ها به این شکل تولید می شد. 
روزنامــه چیــزی اســت کــه خیلــی بــه روز و تازه 
اســت و خیلی طرفدار دارد. شــما حتی اگر اهل 
خرید روزنامه هم نباشید وقتی از جلوی دکه رد 

می شوید سرکی می کشید و تیترها را می بینید.
ë  البتــه الان روزنامه ها دیگر مثل قدیم طرفدار

ندارند.
بلــه و ایــن با توجه بــه زمانی کــه در آن زندگی 
می کنیــم اجتناب ناپذیــر اســت. یکــی دیگر از 
رویکردهای من برای روزنامه ایران همین بود. 
اینکه الان که روزنامه های چاپی در حال جمع 
شــدن هســتند کار نمادینــی نســبت به جمع 
شــدن روزنامه هــا انجــام دادم. روی روزنامــه 
باطله نقاشی کردم و این روزنامه ها قاب شده 
و برای همیشــه می تواند روی دیوار خانه ای یا 

دیوار گالری باقی بماند.
ë  نســخه هایی که روی آنها کار کردید براســاس 

دلیل خاصی انتخاب شده اند؟
نه. تمرکز به آن معنــا روی آنها نبوده. تاریخ 

نســخه ها هم منظم نیست و به هم ارتباطی 
ندارند. ســال 93 هر روز روزنامه های »ایران« 
و »تهــران تایمــز« را می گرفتم و رویشــان کار 
می کــردم. با دو نگاه متفــاوت که البته همین 
دو نــگاه  باعــث این قصــه زایــی عجیب هم 
می شــد. تکنیک کار روی روزنامه کار ســختی 
اســت به دلیل نــوع کاغذ ولی تکنیکــی ابداع 
کردم که حتی در نقاشــی های من رنگ ها به 
پشــت کار نزده و وقتی صفحــه را باز می کنید 
پشــتش هیــچ رنگــی یــا خیســی نمی بینیــد. 

لعاب اســت و هم شــیرین و پــر از قصه. در 
هرجــای جهــان چیزی که شــما را زنده نگه 
مــی دارد بن مایه هــای فرهنگی اســت. این 
بــن مایه هــا حالا کــه بــه لطــف دیجیتالیزه 
شــدن جهان کم و کمرنگ می شــود انسان 
دارد ریشــه های فرهنگــی اش را از دســت 
می دهــد و ایــن یک معضل جهانی اســت. 
شــاید این کار و به شــکل دیگری فرهنگ را 
نشــان دادن و به روز کردن بتواند جریانی را 

شروع کند.

قصه های شاهنامه در صفحه اول روزنامه ایران
 نمایشگاه  »روزنامه ایران«

 با نگاهی تازه به روزنامه  و اسطوره ها برگزار شد

نمایشگاه »روزنامه ایران«. این عنوانی وسوسه کننده برای روزنامه نگاران است. نمایشگاهی 
که هفته پیش در گالری سیحون برگزار شد و یزدان سعدی هنرمند نقاش آثار تازه ای از مکتب 
»نوسقاخانه« را در آن به نمایش گذاشت. نقاشی های تازه از اسطوره های نام آشنای شاهنامه 
که در تلفیق با صفحه اول روزنامه ایران شکل و شمایل تازه ای گرفتند و شاید داستان هایشان 
را هــم متفاوت تــر روایــت کردند. یــزدان ســعدی بعــد از نمایشــگاه های »تهــران تایمز« و 
»شاهنامه خوانی برای حافظ« این نمایشگاه را برگزار کرد تا نگاهی تازه به روزنامه ها، اخبار، 

اسطوره های ملی، نگارگری و تصویرگری ایرانی و نقالی و پرده خوانی داشته باشد.

یگانه خدامی
خبرنگار

زیرســازی اساسی انجام شده که در گذر زمان 
از بین نروند.

ë  بــرای انتخــاب نســخه ها از روزنامه ها کمک
گرفتید؟

نــه چــون تمرکزی بــر اخبــار نداشــتم و برایم 
اخبــاری که در صفحه اول روزنامه ها کار شــده 
مهــم نبــود. در کانســپت روزنامــه ایــران خبر 
خاصی روی کار دیده نمی شــود و تصویر اصلًا 
دیده نمی شود. فقط بعضی اخبار را که شیرین 

هستند نگه داشتم.
ë .مانند وام ازدواج و تلفیقش با نقاشی عروسی رستم

بلــه. چند تیتر مانند آن هســت. در یک ســوم 
کارهــا تیترهــا و متن های کوچک حفظ شــده 

است. دلیل هم این بوده که اخبار بد است.
ë  اتفاقــاً می خواســتم بپرســم که چــرا تصویر

چندانــی از تیترهــا و عکس هــای صفحــه یک 
روزنامه دیده نمی شود. نمی خواستید خبرهای 

بد دیده شوند؟
بله دقیقاً. می خواســتم خبر من دیده شود 
کــه نه کهنه اســت نه بد. هــم خوش رنگ و 

ë چرا روزنامه ایران را انتخاب کردید؟
بــه دلیــل لوگــوی آن. می خواســتم از یــک 
روزنامــه فارســی و یــک روزنامــه انگلیســی 
اســتفاده کنــم. مــا چنــد روزنامــه انگلیســی 
داریــم که گرافیــک خوبی ندارنــد و آن زمان 
تهــران تایمــز گرافیــک خوبــی داشــت. بین 
روزنامه های فارسی هم روزنامه ایران جامع 
اســت. هــر عنوانــی را انتخــاب می کــردم یه 
جــور کد بود و وقتی نام روزنامه به عنوان یک 
کلمه بارها در نمایشــگاه دیده می شــد شاید 
تداعی کننده چیزهایی می شد که اصلًا هدف 
من نیست. روزنامه ایران بدون خط و تمرکز 
روی یــک نگاه خاص و جامع اســت و همین 

برایم برای انتخاب این روزنامه کافی بود.
ë استقبال از کارها چطور بود؟

اســتقبال  و  داشــتم  خوبــی  بســیار  فــروش 
کلکســیونرها و گالری دارهــا خیلــی خــوب بود. 
حتی با اینکه کارها ســطح بالاست مردم عادی 
اســتقبال زیــادی کردنــد و آن نقاشــی عروســی 

رستم روی روزنامه ایران پرطرفدارترین کار بود.

یادداشت

علی فرهادزاده
 نویسنده
و کارگردان

رسیدن به جهانی عاری از خبر و شلوغی اضطراب

نی
ها

فرا
مه 

فاط
س : 

عک

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com


